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محمدلطيفي
ــه براي خريد  ــت ك اتفاق افتاده اس
ــخص به  كالايي با مارك تجاري مش
ــوارد متعددي عين  بازار رفته و م
كالاي مورد نظر و با همان مارك 
ــدام به خريد  ــم ولي اق را ديده اي
ــتيم كه  ــم، چون مي دانس نكرده اي
ــمايل، تقلّبي  ــا و ش اين مارك ه
است و اين اجناس كيفيت كالاي 
اصل را ندارند. حتي اگر شك هم 
داشته ايم، در ميان رگبار تعارفات 
ــرب  ــندگان چ ــات فروش و تبليغ
زبان، تصميم خود را محكم گرفته 
ــكوك را  ــته ايم كالاي مش و نگذاش
اصطلاحاً به ما بيندازند. با اين همه، 
ــه اين و آن  ــه و كنار و در خان گوش
مواردي از كالاهاي بدلي به چشممان 
مي خورد و نشان مي دهد كه اين كالاها 
ــتريان خود را دارند، برخي فريب  نيز مش
ــورده و به عنوان كالاي اصل مي خرند و  خ
عده اي ديگر چون جنس قلاّبي را ارزان تر و 
ــد، اقدام به خريد  ــت يافتني تر مي يابن به تبع دس
ــروش كالاي تقلبي،  ــد و بي گمان، رواج ف مي كنن
رفته رفته بازار كالاي اصل را كساد و به حق مشتريان 
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در استفاده از آن آسيب  مي رساند.
ــازي، كه هر از چند  عرفان هاي مج
ــانه ها به گوش  ــار آن از رس گاهي اخب
ــك برهه خاص  ــد، محدود به ي مي رس
ــتند و تقريباً از  ــوده و نيس ــي نب تاريخ
ابتداي شكل گيري مقوله عرفان حقيقي 
وجود داشته اند و اساساً هرگاه حقيقتي 
در كار بوده در كنار آن قلب و مجاز نيز 

:uپا گرفته است، به قول حافظ

گله از زاهد بدخو نكنم رسم اين است
كه چو صبحي بدمد در پي اش افتد شامي1

بستر تولدّ مجاز
گرايش به مسائل معنوي و فرامادي، 
ــن  انكارناپذيرتري و  ــن  اصيل تري از 
ــت. انسان  گرايش هاي فطري آدمي اس
دست كم هنگامي كه در فشار مشكلات 
هميشگي روزگار قرار مي گيرد، به دنبال 
ــيدن به آرامش مي رود و  راهي براي رس
بي ترديد يكي از اموري كه در اين باب 
ــيار به كار مي آيد، آموزه هاي عرفاني  بس
ــه و نياز در ميان  ــت. وجود اين زمين اس
نوع بشر، از ديرباز اسباب ظهور مدعيان 
ــت. نگاهي  ــان را فراهم آورده اس عرف
گذرا به زندگي اين عدّه نشان مي دهد كه 
ــدة عرفان مآبي در ظاهر به دو گروه  پدي
ــته اول عارف نماياني  كمك مي كند؛ دس
ــود را از قبيل  ــه از اين راه، مطامع خ ك
ــت به چنگ  ــهرت و محبوبي ــال و ش م
ــته دوم مريداني هستند  مي آورند و دس
ــوي خود را به زعم خويش  كه نياز معن
ارضا مي كنند، به ويژه اين كه پيمودن راه 
حقيقت و سير واقعي به سوي قله كمال، 
دشوار مي نمايد؛ از اين رو به دنبال بدلي 
آسان و قالبي ميان تهي مي روند. به بيان 
روشن تر، طبع راحت طلب بشري پيوسته 
ــر مي پروراند كه با  ــال را در س اين خي
كم ترين زحمت، به بهترين و بيش ترين 
ــد. اين قضيه در مورد عرفان  نتيجه برس
ــي نيز صادق  ــه مقام هاي عرفان و نيل ب
است و كساني به دنبال راهي هستند كه 
ــان باشد و آنان را  پيمودن آن بسيار آس
در كم ترين زمان به اوج برساند.2 افرادي 
سودجو و فرصت طلب نيز با استفاده از 
ــن نقطه ضعف و ضعف هايي ديگر  همي
ــي و... آنان  ــاده دلي، كم اطلاع چون س
ــب واصل الي  ــت با يك «قط ــه بيع را ب
ــاري! به همين  ــب مي كنند. ب االله»!  ترغي
ــت دادن و يك  ــادگي تنها با يك دس س
دست بوسيدن، همه چيز پايان مي يابد و 
تمام درهاي عالم معنا گشوده مي گردد. 
ــان و تحمّل  ــر نيازي به ترك گناه ديگ
ــت، فقط كافي  ــاقّ نيس رياضت هاي ش
ــت صورت  ــاب قطب بيع ــت با جن اس
گيرد و اين بيعت، رسيدن به عالم قدس 

ــان را تضمين مي كند. و تازه اين  و عرف
به منزله ورود به فرقه اي است كه آداب 
ــوي پيروان  ــاخته اي دارد و از س خودس
ــت و به نظر مي رسد اين  لازم الاجرا اس
ــه اذكار و اوراد و نذرها،  آداب به اضاف
ــت كه از  ــاكله اي اس به مثابه قالب و ش
عبادات و شرعيات مأثور حقيقي، براي 
رونق مجاز به عاريت گرفته شده است. 
طرفه آن كه برخي مدعيان پس از چندي 
همان دعوي را كه خود ساخته اند، حق 
ــت و ناكامي  مي انگارند و پس از شكس
ــت برنمي دارند،  ــود دس ــز از مرام خ ني
چنان كه در حكايات آمده  است: شخصي 
به قصد سرگرمي به دروغ در بازار شهر 
ــعام خيرات  ــه در خانه ما س ــدا داد ك ن
ــد كه هجوم مردم را  مي كنند، اندكي بع
ديد، دروغ خويش را باور نمود و پشت 
ــوداي غذايي كه  ــه خود و به س در خان

نبود به صف ايستاد.

غربت حقيقت و سلوك راستين
اگر به راستي اين فكر در ذهن مردم 
ــت جامعه ما جاي گيرد كه  عرفان دوس
ــن عرفان هاي خوش آب و رنگ و  با اي
بي دردسر مي شود به عالي ترين مقامات 
ــي با قدم عمل به  ــيد، آيا ديگر كس رس
ــي خواهد  ــارف ناب و حقيق ــال مع دنب
ــردن نهادن به  ــا واقعاً با گ ــت؟ و آي رف
ــوان حقيقت  ــاي تصنعي مي ت طريقت ه
ــاله را  ــرا چنگ آورد و يا ره صد س را ف
ــبه پيمود؟ به عنوان گزارش بايد  يك ش
ــياري از  ــب و تأليفات بس گفت كه كت
شناخته شدگان عرفان حقيقي سرشار از 
مهم انگاري شريعت و منحصر دانستن 
ــه قوانين دين  ــي در التزام ب ــير عرفان س
است3 و نه تنها ابواب مشخص را به اين 
ــد، بلكه برخي  ــأله اختصاص داده ان مس
ــي  ــاد به نجات بخش ــان با اعتق از ايش
ــه پرداخته اند.  ــب و طريقت به مقال قط
ــه  ــد: «و چ ــنu مي نويس صدرالمتألهي
ــم و تقوايي  ــت آن مدّعي عل بي مغز اس
كه مي پندارد متابعت هواي نفس ضرري 
نمي رساند... و بس شگفت حال نابيناي 
ــي و نقص وي  ــت كه نابيناي ناقصي اس
ــري را به رهبري  ــته كه ديگ او را واداش
برگزيند و از او تقليد كند، لكن به دنبال 

ــه هر از  ــازي، ك ــاي مج عرفان ه
ــانه ها  چند گاهي اخبار آن از رس
ــدود به  ــد، مح ــه گوش مي رس ب
ــاص تاريخي نبوده  يك برهه خ
ــداي  ــاً از ابت ــتند و تقريب و نيس
شكل گيري مقوله عرفان حقيقي 
ــته اند و اساساً هرگاه  وجود داش
حقيقتي در كار بوده در كنار آن 

قلب و مجاز نيز پا گرفته است.

ــدة عرفان مآبي در ظاهر  پدي
ــك مي كند؛  ــه دو گروه كم ب
ــي  عارف نمايان اول  ــته  دس
ــع خود  ــن راه، مطام ــه از اي ك
ــهرت و  ــل مال و ش را از قبي
محبوبيت به چنگ مي آورند 
و دسته دوم مريداني هستند 
كه نياز معنوي خود را به زعم 

خويش ارضا مي كنند، 

ــالك را در ابتدا  مربي الهي، توجه س
ــاده اما مهمّي كه پيرامون  به امور س
ــب مي كند؛ اموري  او وجود دارد جل
ــبب بلندپروازي  كه فرد ناآگاه به س
ــگاه  ــن ن ــال پ ردازي و انداخت و خي
ــت ها، از ديدن آن ها  خود به دوردس
ــت همين به  ــا رعاي ــت. ام غافل اس
ظاهر ساده ها راهنماي عمل در موارد 
بعدي و واسطة كشف حقايق معنوي 
ــت: «من عمل بما يعلم ورّثه االله  اس

علم ما لا يعلم.»
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پي نوشت ها
ــح محمدقزويني و دكتر  1.ديوان حافظ، تصحي

قاسم غني، نشر پارسا، ص 364.
2.آيت االله مصباح يزدي، در جستجوي عرفان اسلامي، 
ــارات  ــن و نگارش محمد مهدي نادري قمي، انتش تدوي

.1386 ،uمؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
ــان جلابي  ــن عثم ــي ب ــن عل 3.ر.ك: ابوالحس
ــف المحجوب، تصحيح دكتر  هجويري غزنوي، كش

محمود عابدي، سروش، ص 199.
عزالدين محمود كاشاني، مقدمه مصباح الهدايه 
ــلال الدين همايي، هما،  و مفتاح الكفايه، تصحيح ج

ج 4، ص 8.
ــوارف المعارف،  ــهروردي، ع ــهاب الدين س ش

دارالكتاب العربي، بيروت، ج 2، ص 121.
ــات المكيه، دار  ــي الدين ابن عربي، الفتوح مح

احياء التراث العربي، ص 133 و 364 و 383.
ــي، اللّمع، چاپخانه ليدن،  ــرّاج طوس ابونصر س

ص142.

و...
ــر الاصنام  4. عرفان و عارف نمايان، ترجمه كس

الجاهليه ملاصدرا شيرازي.
5. عنكبوت، 69.

6. بحار الانوار، ج 40، ص 128.
7. ديوان حافظ، ص 104.

ــناس و ره نماي نيفتاده، بلكه گمراهي در حال سقوط را پي مي گيرد كه  راهبري ره ش
او خود گم است تا كه را رهبري كند؟!»4

عرفان اسلامي حقيقي چيزي نيست مگر بندگي و انجام وظيفه در قبال پروردگار 
ــطه شرائط و  ــت از اين رهگذر براي بنده اي از بندگان به واس متعال، حال ممكن اس
ــود و اگر انساني  ــوده ش ظرفيت، حالاتي ويژه رخ دهد يا افق هاي جديد معرفتي گش
از روي صدق و با نيت دستيابي به معرفت الهي پاي در ميدان عمل بگذارد، هدايت 

الهي او را پشتيباني خواهد كرد:
«و الذين جاهدوا فينا لنَهدينهّم سبلنا و أن االله لمع المحسنين».5

اما در مقابل، عرفان هاي قشري به مخدّري مي ماند كه براي چند صباحي و آن هم 
به سبب ظاهر حقيقت گونه آن، آرامش بخش و دل خوش كن است، اما سرانجام، أثر 
ــت كه پيروان خوش باور، با حقيقت روبرو  تخديري خود را مي بازد و آن هنگام اس
ــت آن را جايگزين قلب و  مي گردند. امّا آيا پس از مواجهه با حقيقت خواهند توانس
ــراط پيموده و به عرفان ناب نيز به ديدة ترديد و بي اعتمادي  ــاز نمايند و يا راه اف مج

مي نگرند و سر از ورطة انكار در مي آورند؟ 
ــفال ناب رونق طلاي ناب حقيقت را مي شكند و از طالبان آن مي كاهد،  اين كه س

نتيجه اي ناگزير، ناخوشايند و هشدار دهنده است. 

معيار شناسي
ــه از وجود اهل  ــروردگار در طول زمان هاي متمادي هميش ــور ما به لطف پ كش
ــطح علماي رباني و مربيان سالكان مستعد و  ــت؛ چه در س معرفت بهره مند بوده اس
ــرت با دستة اول، بهره هاي معنوي  ــطح عوام بي ادعايي كه به واسطه معاش چه در س
قابل توجهي داشته اند. تاريخ گذشته و حال، گفتار و كردار نيكوي اين گروه هر چند 
ــل  ــت، كرداري كه عطر خوش زهد و فروتني و توس اندك را در خود جاي داده اس
به بزرگان دين و خدمت به خلق و هزاران خصلت نيكوي ديگر را در مشام جان ما 
ــان را  دميده، امّا هيچ گاه درصدد ارضاي هواي نفس طالبان حق برنيامده و خيال ايش
با بيعت و ورد و نسخه و سر كتاب راحت نكرده است. نخستين كلماتي كه هر اهل 
حقيقتي به عنوان توصيه به طالب راه حق مي گويد، انجام كارهاي شايسته و پرهيز از 
گناه و حرام است. به واقع مربي الهي، توجه سالك را در ابتدا به امور ساده اما مهمّي 
ــبب بلندپروازي  ــه پيرامون او وجود دارد جلب مي كند؛ اموري كه فرد ناآگاه به س ك
ــت. اما  ــت ها، از ديدن آن ها غافل اس و خيال پردازي و انداختن نگاه خود به دوردس
ــاده ها راهنماي عمل در موارد بعدي و واسطة كشف حقايق  رعايت همين به ظاهر س
ــت: «من عمل بما يعلم ورّثه االله علم ما لا يعلم.»6 با اين همه، اين چيزي  معنوي اس

ــاني مي خواهد، او كه عمري  ــور و سوداي انس ــت كه نفس پرش نيس
ــمند را در كنار معصيت ها سوزانده است و دل پاك  فرصت هاي ارزش
ــت نياورده، روان مجروح  ــيرين را كه مي خواسته به دس ــق ش و عش
ــا داروي تقلبي خود را  ــزد طبيب مدعي مي برد تا مگر ب ــش را ن خوي
ــنت الهي تبديل ناپذير است و مجاز اثر  درمان كند؛ غافل از اين كه س

حقيقت را ندارد.
صنعت مكن كه هر كه محبت نه راست باخت

عشقش به روي دل در معني فراز كرد
فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد7

ــر در ذهن  ــتي اين فك ــر به راس اگ
مردم عرفان دوست جامعه ما جاي 
ــا اين عرفان هاي خوش  گيرد كه ب
آب و رنگ و بي دردسر مي شود به 
عالي ترين مقامات رسيد، آيا ديگر 
كسي با قدم عمل به دنبال معارف 
ــد رفت؟ و آيا  ــاب و حقيقي خواه ن
واقعاً با گردن نهادن به طريقت هاي 
ــت را به  ــوان حقيق ــي مي ت تصنع

دست آورد؟
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